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امام حسن)ع(: جوانمرد کسی است که در نگهداری دین و عمل به آن بکوشد و در اصلاح اموال و 
ثروت خود همت گمارد و در رعایت حقوق طبقات مختلف پا برجا باشد.
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سخن روز

در قلمــرو موســیقی، اســتاد محمدرضــا شــجریان را 
بایــد نخبــه دانســت. آنچــه عیــان اســت حاجــت به 
بیان نیســت. لیکن هرچند نخبه بودن ایشــان نیاز به 
اثبات نــدارد، اما آنچه زیر غبــار روزمرگی محجوب و 
مغفــول مانده، خــود معنای نخبگی اســت. در واقع 
شاید بتوانم با مددجویی از شخصیت استاد شجریان 
نوری بر زوایای تاریک معنا و مفهوم نخبگی بیندازم. 
شــجریان در عرصــه موســیقی ایرانی یک پژوهشــگر 
است؛ حقیقت جویی  خســتگی ناپذیر که تمام تلاش 
خــود را معطــوف به یافتــن معرفت و اشــراف بر قد 
و بالای این ســنت ســاخته تا آن جــان را باری دیگر با 
کالبدی در خور عصر کنونی احضار کند و مخاطبان تشنه را با چهره آن زیباروی 
گریزپــا روبــه رو کند. توانایی هــای او در این کارزار کمک کرد تا در مســیر پر فراز و 
نشیبی که گام نهاد، پیش رود و به قله هایی رفیع نائل شود.  بسیارند کسانی که 
با نگاه متعصبانه می کوشند سنت را در غار گذشته حبس کنند و حاضر نیستند 
خــود را بــا اقتضائات زمانه هماهنگ ســازند اما آواز شــجریان معاصر اســت و 
سهم قابل توجهی در معاصر شدن موسیقی ایرانی ایفا کرده. او ریشه ای ژرف 
در خاک سنت موسیقی ایرانی و در همان حال سری افراشته در آسمان دوران 
پیچیــده کنونــی دارد. به شــهادت نســل های پیاپی، بســیاری با آثــار او به جمع 
علاقه مندان و مخاطبان موسیقی ایرانی شتافتند، موسیقی ای که تا چندی پیش 
بســیاری فرهیختگان این سرزمین نگران احتضارش بودند. او نه تنها توانست 
پیوندی عمیق میان نسل جوان با ادبیات کهن فارسی برقرار سازد بلکه در تمام 
اجراهای خارج از کشور نیز در ضیافت شوق و شور ایرانیان و غیرایرانیانی که دل 
در گرو این دلدار داشتند میهمان شد. آقای شجریان توانست به یاری سلسله ای 
از اســتادانِ پیــش از خــود، قوه هایی مســتتر و ظرفیت هایی نــو را در این عرصه 
کهن آشــکار سازد. بیش از یک ســده است که هنرمندان و موسیقیدانان ایرانی 
می کوشند تعهد و مسئولیت و آگاهی اجتماعی را که از لوازم زندگی مدرن است 
وارد این حوزه کنند و شاید بتوان گفت که عاقبت این شجریان بود که توانست 
به شکلی پاکیزه و سالم، پوینده آن ره صد ساله باشد. آسان  نیست دست بردن 
به گوهری درخشان که قرن های متمادی صیقل خورده و افزودن تراشی دیگر 

به آن به طوری که چیزی بر ارزش هایش بیفزاید؛ کاری سترگ که هرگوهرگری 
از عهده اش برنمی آید. شــاید امروز استادان بسیاری به لحاظ هنری و تکنیکی 
با شــجریان همتایی کنند و شــاید موسیقیدانان چندی بتوان نام برد که سال ها 
در ایــن زمینــه خون جگــر خورده و تــلاش کرده انــد اما احتمالاً طــی چند دهه 
آینده رفته رفته بسیاری از آنان به فراموشی سپرده خواهند شد. ولی این وضع 
قطعاً شــامل حال آقای شــجریان نخواهد شــد. زیرا نه تنها آن مأموریت ملی 
و مســئولیت فرهنگی و اجتماعی از ســوی جامعه به ایشــان محول شــده بلکه 
شــخص آقای شــجریان نیز بر جایگاه و نقــش تاریخی خود واقف بوده اســت. 
بسیار نیستند کسانی که توانایی و وقوف در وجودشان جمع آمده باشد و آنان را 
تبدیل به شخصیتی ماندگار کرده باشد؛ چنین کسانی را همچون آرش کمانگیر 
می یابیم. آرش که جان در چله کمان نهاد تا پیکانش را هرقدر می تواند دورتر 
بپراند و به این واسطه مرزهای فرهنگ ایرانی را وسعت بخشد. فردوسی نیز با 
ســرودن شــاهنامه تیری پرتاب کرد که هنوز از پسِ یک هزاره، می توان مرزهای 
ایــران فرهنگــی را به همــه آنجاها که با شــاهنامه قرابتی دارند، تســری داد. در 
دوره معاصر نیز حنجره محمدرضا شــجریان به گمان من همان کمان اســت 
که از چله اش آوازی چنان زیبا و آنچنان رســا جهیده و مرزهای زمان و مکان را 
درنوردیــده و حالاحالاها می رود که مرزهای ایران فرهنگی را وضوح و وســعت 

بخشد و دل های بیشتری را گرفتار کند.
هشتادمین سالروز تولدشان مبارک؛ زهی تیر و زهی کمان!
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مقــدس  دفــاع  هفتــه  در 
هــای  نوشــته  و  روایت هــا 
زیادی را درباره دوران جنگ 
ایــران و عــراق در شــبکه های اجتماعــی مــی 
خوانیــم. کاربرانــی که اعضــای خانواده شــان 
از رزمنــدگان بودنــد درباره خاطــرات آنها می 
نویسند یا از مشکلات جانبازان و خانواده های 
شهدا. تصاویری از دوران دفاع مقدس در این 
روزها مرتب بازنشر می شود: » چهلمین سال 
حمله عــراق را فراموش نکنیــم. اولین جنگ 
مهمــی کــه در دو قــرن اخیــر در تاریــخ  ایــران 
روی داد و ایــران خــاک مقدســش را از دســت 

نــداد. ایــن بــه خاطر 
خودگذشــتگی  از 
ارتــش  پاســداران، 
مــرد  هــزار  صدهــا  و 
بــود  داوطلــب  زن  و 
نثــاری  جــان  بــا  کــه 
آفریدنــد.  حماســه 
گرامــی.«،  یادشــان 
از  مــن  » خاطــره 
جنــگ بــا بقیــه فــرق 
خاطراتــم  میکنــه. 

مــال دســتگاه کپــی عکاســی ســر شــیخ هادی 
بود. کپی شناســنامه 13۵۰ رو با تیغ تراشیدم، 
کــردم13۴۷. باهمون کپی ۲ تا ســه مــاه رفتم 
منطقه«، » چند تا از فامیلامون در  جنگ ایران 
و  عراق شــهید شــدند. عمویم ماه ها در جبهه 
بــوده و زخمی میشــه دفاع از خاک مقدســه و 
شــهدای این جنگ تا ابد قهرمانان ما هســتند 
«، » وقتی من دو ســالم بــود هزاران نفر جوون 
زیــر ســی ســال درخونیــن تریــن ســال  جنــگ 
داشــتن خــون میــدادن واســه مملکتشــون!«، 

» خانــواده محمدرضــا پهلوی بعــد از اینکه از 
ایــران فرار کرده انــد به همراه نزدیــکان تیمور 
بختیار، رئیس پیشــین ساواک و شاپور بختیار، 
نخســت وزیــر پیشــین ایــران به صــدام کمک 
کردنــد تــا جنگ به ســود او بــه پایان برســد.«، 
» بــا یه مــادر شــهید مصاحبه کــردم گفتن:16 
ســالش بــود گفت میخــوام برم، میخــوام برم 
جنگ. گفتم مادر درستو بخون بعد برو. گفت 
نه تا من درســمو بخونم جنگ تموم میشــه... 
برای اینکه بره، رفت شناسنامه یه سال بزرگتر 
گرفــت. تــو گــردان مالــک اشــتر گفتــن رفتنی 
میره... تو چشــمای مادر شــهید حسرت دیدار 
» ســیدعباس  بود.«، 
ســخنگوی  موســوی 
سابق وزارت  خارجه 
ســالگی   1۴-13 در 
بــه  رو  خونــواده 
بهونــه نــون خریدن 
می پیچونــه و مــی ره 
جبهــه«، » درود بــی 
پایان بــه مردانگی و 
اونایــی  بزرگمــردی 
پیــام  از  پــس  کــه 
حضــرت امام بــه عنــوان رزمنده ســاده رفتند 
جبهه  و شــهید شــدند. بــه یاد کاظم رســتگار، 
حســن بهمنی، ناصــر شــیری، علیرضا موحد 
دانش و...«، » شهدای کانال کمیل و حنظله با 
مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن درسی به 
ما دادند که اگر کمی توجه کنیم امروز می توان 
به خوبی از آن استفاده کرد؛ آن ها نشان دادند 
کــه در محاصــره هم می تــوان کارهــای بزرگ 

انجــام داد تــا در تاریــخ مانــد و 
تسلیم نشد.«  

دیــروز و همزمــان بــا ســالروز 
شــجریان  محمدرضــا  تولــد 
اینســتاگرام و توئیتــر پــر بود از 
تصاویــر محمدرضا شــجریان و تبریک تولدش. 
کاربــران زیــادی عکــس هــا و تصنیــف هــای او 
را بازنشــر کردنــد و بیشــتر هنرمنــدان با انتشــار 
عکســی از شــجریان ۸۰ ســالگی اش را تبریــک 
گفتنــد. کاربرانــی هــم از دلایــل علاقــه شــان به 
صــدای او نوشــتند: » آمــدن نــام شــجریان واژه 
هایــی را در ذهن تداعی می کند، عشــق، ابهت، 
تداعــیِ زیباییِ مفهوم لبخنــد، تصور نغمه های 
شــورانگیز، تمــام آنچــه از آوردن نــام شــجریان 
بــه قلبم جاری می شــود به قلم نمــی آید . مهر 
برازنده به حضور شماســت، زادروزتان خجسته 
بر ما«، » اول مهر سالروز میلاد استاد محمدرضا 
شجریان، بی شک روزی رشک برانگیز برای همه 
مردمی در جهان است که دوست داشتند چنین 
هنرمنــد بااصالــت و فاخــری را در میــان خــود 
می داشــتند.«، » قرن ها ســت که در این جهان از 
»اوفلیا جز دهانی ســرودخوان نمانده اســت« و 
شــما همان دهانِ ســرودخوان دوران ما بودید، 
زادروزتــان بــر مــن و مــا مبــارک اســت.«،» یکم 
مهرمــاه؛ زادروز هنرمندی اســت کــه در تاروپود 
حافظه شــنیداری همه مردم ایران ریشــه دارد. 

از مرغ ســحر تــا ربنــا، از تلاوت ها تــا آوازهایش؛ 
همــه از مــردم بــود و بــرای مــردم.  محمدرضــا 
شــجریان، خســروآواز ایران و عزیز ِ دل مردمان 
» اول  مانــد.«،  خواهــد  هنرمنــد  و  هنردوســت 
مهــر، زادروز اســتاد  محمدرضــا شــجریان، صدا 
و آوازهــای مانــدگارش همدم لحظــات دلگیر و 
دلشــاد خیلی هــا از جمله خودم بــوده و خواهد 
بود. ۸۰ سالگی شون مبارک و با آرزوی بهبودی 
و ســلامتی شــون« ، » خیلــی خوشــبختم کــه تــو 
دوره ای بــه دنیا اومدم که شــجریان جان زندگی 
می کــرده و آواز خونــده. 31 ســال تمــام به طــور 
جدی و مســتمر شــجریان گوش می کنم و ســیر 
نمی شــم از صــداش و هرروز شــیفته ترم بهش. 
زده  گفــت:  بچه هــا  از  یکــی  دانشــجویی  اوایــل 
می شی ازش. گفتم: نه، نمی شم و لذت می برم 
ازش. و بــردم.«، » میدونیــن چــرا پاییــز آنقــدر 
قشنگه؟ چون زادروز محمدرضا شجریان تو این 
فصله. ســایه تان بر ســر موســیقیمان مستدام«، 
» اگر عمری بود و فرزندی، حتماً پز زیستن و هم 
دورانــی با اســتاد محمدرضا شــجریان رو بهش 
می دم«، » امروز زادروز کسی ست که »پاره ای از 
خاک وطن « مینامندش، مردی که از ســال ۵۲ 
تاکنون بازتاب وقایع تاریخ معاصر ایران اســت. 

استاد محمد رضا شجریان.« 

هشتـگ

ماجرا

#دفاع_مقدس

تبریکهایمجازییکتولد

برایبچههااززنانبگوییمحکایتشعرهایدوبیتدار
بعضی شعرها عجیب هستند و در خاطر آدم می مانند 
سال ها و هی که ازشان می گذرد معنایش را بیشتر می فهمی. 
بعضی وقت ها بعضی شعرها هم هستند که رفیق بعضی 
لحظه های آدم اند. یک شــعر هســت که سال هاست با من 
هســت و می خوانمش، همه شــعر را به یاد ندارم ولی یک 
جمله از آن شعر همراه همیشه من است. »زمان به موریانه 
شبیه است در قبیله انسان« این خط را منصور اوجی گفته. 
شــاعری که همیــن یک جمله و آن شــعر معــروف »هوای 
باغ نکردیم و دور باغ گذشــت«اش کلی شبیه خاطره است 
برای من. جالب اســت که هردوتای این شعرها هم از عمر 
رفته می گویند. شاید دارم با این شعرها پیر می شوم. در هر آیینه ای که نگاه می کنم 
یک تار ســفید مو به من ســلام می کنــد. آن روز بود، این که می گویــم آن روز یعنی 
یکی هشــت یا ده ســال پیش که یکی از دوســت ها گفت: »دردهای آدم ذره ذره به 
سراغ اش می آید و آدم آرام آرام پیر می شود و همین ذره ذره است که آدم بهشان 
عادت می کند و با پیر شدن اخت می شوی.« راست می گفت. همین آقای منصور 
اوجی یک مجموعه رباعی دارد که سال هاست دنبالش می گردم و در آنجا هم باز 
از همین عمر رفته می گوید. آن  وقت ها که نوجوان بودم توی یک کتابفروشــی کار 
می کردم و یکی از رفیق هام هم توی یک کتابفروشی دیگر کار می کرد. ساعت های 
خلوت کاری مان کنار هم می نشســتیم و شــعر می خواندیم. یکی شــان هم همین 
اوجی بود و رباعی هایی که همه شــان با این چند کلمه شــروع می شد: »حالی ست 
مرا...« اسم کتاب هم همین است به گمانم. بعضی مصراع ها هنوز در یادم هست 
و بعضی وقت ها با خودم تکرار می کنم. امروز از آن روزهاست که مدام همان چند 
ســطر را دارم تکرار می کنم. خیلی دوســت دارم آن کتاب را دوباره بخوانم و ببینم 
هنوز هم همان تأثیر را روی ام می گذارد یا نه. اوجی یک جایی توی همین شعرها 
می گفت: »حالی ست مرا که عشق نامش کردند...« باقی شعر که یک مصرع است 
را فرامــوش کرده ام و همیشــه همین مصراع را می خوانم و خوشــم می آید یا یک 
مصرع دیگر که هنوز در خاطرم هست: »حالی ست مرا که بی سبب می سوزم، هر 
لحظه به صبح و ظهر و شــب می ســوزم« باقی این شعر را هم بلد نیستم. بالاخره 
یــک روز ایــن کتاب را پیدا می کنــم و می خوانم. خیلــی رباعی دوســت دارم. اصلًا 
دلیل اش را هم نمی دانم. از رباعی بیشــتر، دوبیتی دوست دارم. یک وقتی بود که 
با شــعرهای باباطاهر زندگی می کردم یا شعرهای فائز که خیلی دهاتی تر است از 
باباطاهر. شاید به این دلیل باشد که همیشه پدربزرگم شعرهای دو بیتی را با آواز 
می خواند و دشتی می خواند. یک جایی توی همین دشتی هست که توی موسیقی 
بهش می گویند »سابوناتی« و یک شعر معروف هم دارد که خیلی ها خوانده اند از 
ایرج بسطامی تا شهرام ناظری و عطا جنگوک و... »به کوه های سابونات چشمونوم 
افتــاد / دوباره آتشــی بر جونوم افتاد / هوای ســابونات ســرده خدایــا / دلُم از غصه 
پردرده خدایا« بعدش هم که می گوید: »من همدم تو، تو گل نرگســی من شــبنم 
تو« یا بعدش می گوید: »آخ مگه من عاشــق چشــمات نبودم«. این ها را پدربزرگ 
»سابوناتی« من هم می خواند. می خواند اگر کنارش می نشستی و روی حوصله بود 
می زد زیر آواز و »سابوناتی« یا »جهرمی« می خواند یا هم توی همین دشتی از یار 
»لاری« می خواند و ســوز داشت صدایش. شاید به همین دلیل است که شعرهای 
دو بیــت دار را خیلــی دوســت دارم و بعضــی وقت هــا وقــت ام را می گــذارم بــرای 

خواندن بعضی از این شعرها. 

الگــو دادن بــه بچه هــا و حرف زدن 
از افــرادی که موفق شــده اند نقش 
زیادی در شــکل گرفتن زندگی شان 
و  درســت  بیانــی  بــا  البتــه  دارد. 
اصولــی. کتاب هــای زیــادی درباره 
زندگینامــه افــراد مشــهور و موفــق ایــران و جهــان بــرای 
کودکان و نوجوانان نوشــته شــده که می شــود گفت »زنانی 
که تاریخ را ســاختند« یکی از بهترین آنهاســت. این کتاب 
درباره زندگی و سرگذشــت زنانی اســت کــه در طول تاریخ 
و در سراســر جهان تلاش کردنــد چیزهایی را تغییر دهند. 
داســتان ها محــدود بــه یــک دوره زمانــی یــا یــک حــوزه و 
موضــوع نیســت و از زمــان فراعنه مصر و زنــان خاص آن 
دوران تا نویســندگان مشــهوری مانند مری شــلی که رمان 
معروف فرانکشــتاین را نوشــت در این کتاب روایت شــده 
است. درباره زنانی که در علم، تاریخ یا هنر فعال و اثرگذار 
بودند. ویژگی این کتاب این است که این داستان ها را کوتاه 
و بــا لحنــی جــذاب روایت کرده و بــا رنگ هــا و تصویرگری 
جالب که توســط نویســنده انجام شــده آنها را برای بچه ها 
دوســت داشــتنی و قابل درک کرده اســت. این کتاب جلد 
اول از یــک مجموعه درباره زنان شــگفت انگیــز و مؤثر در 
دنیاســت و جلــد دوم آن بــا نــام »زنانــی که دنیــا را تغییر 
دادند« منتشــر شــد. ترجمه خوب نلی محجــوب مترجم 
کاربلــد کــودکان و نوجوانــان یکی دیگــر از نکته های مثبت 
این کتاب اســت کــه می توانــد خیال تان را بــرای خریدش 
راحــت کند. »زنانی که تاریخ را تغییر دادند« در فهرســت 
لاک پشــت پرنده هم به عنوان کتاب های خوب و مناســب 

کودکان و نوجوانان معرفی شد.

ë زنانی که تاریخ را تغییر دادند
ë نویسنده: کیت پنکهرست
ë مترجم: نلی محجوب
ë نشر: ناریا
ë 1397 :سال انتشار

کودکانه ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی 
داستان نویس

یادداشت

سید محمد بهشتی 
رئیس سابق پژوهشگاه 
میراث فرهنگی

لم یزرع
محمدرضا بایرامی
انتشارات نیستان

 باران همچنان می بارد 
و گاه صدای انفجاری هم 

شنیده می شود. نگهبان 
دیگری از تپه سرازیر 

می شود. با احتیاط قدم 
برمی دارد تا گلی نشود. 

سعدون می گوید:»عاشق 
این آدم هایی هستم که 

وقتی می میرند انگار قرار 
نیست بمیرند.« 

 به نام 
تاریخ

ë 2 مهر 
در روز صــد و هشــتاد و هشــتم از ســال هــم 
چهره هایــی از موســیقی و ســینما را داریــم و 
هم اســتادانی برجسته در ادبیات که در این روز متولد شده اند و 

زندگی و آثارشان را مرور می کنیم.
ë تولدها

منوچهر آتشی: شاعر بوشهری ســال 131۰ در 
چنیــن روزی بــه دنیا آمــد. منوچهر آتشــی از 
شــاگردان نیما یوشــیج بــود کــه در اوایل دهه 
3۰ اشــعارش در نشــریات منتشر می شد و در 
سال 1339 اولین دفتر شعرش با نام »آهنگ دیگر« چاپ شد. 
اشــعار او از طبیعت جنوب برگرفته شــده بود و لحن حماســی 
داشــت و به دلیــل علاقه اش بــه زندگی ایلیاتی و غیرشــهری پر 
از تمثیل ها و اســتعاره های مخصوص این زندگــی بود. با اینکه 
ابتــدا بعضی از منتقدان و ادیبان از این لحن او انتقاد می کردند 
اما به مرور به عنوان شــاعری خاص شناخته شــد. »آواز خاک«، 
»دیدار در فلق«، »بر انتهای آغاز«، »گندم و گیلاس«، »چه تلخ 
اســت این ســیب«، »خلیج و خــزر«، »اتفاق آخــر«، »حادثه در 
بامداد« و »غزل غزل های سورنا« مجموعه اشعاری است که از 
آتشی منتشر شد. او در سینما هم حضور داشت و در فیلم های 
»آرامش در حضور دیگران«، »ســرد ســبز« و »جام جان« بازی 
کرد. ســال 13۸4 منوچهر آتشی به عنوان چهره ماندگار ادبیات 

معرفی شد و چند روز پس از آن درگذشت.
محمد معتمدی: خواننده موسیقی سنتی ایرانی 
امروز 4۲ ســاله می شــود. محمد معتمدی آواز و 
ساز نی را از نوجوانی از استادانی چون حمیدرضا 
نوربخــش یــاد گرفــت. ابتــدا بــا الگــو گرفتــن از 
استادانی چون تاج اصفهانی و ادیب خوانساری خواند و کم کم شیوه 
خاص خود را پیدا کرد. محمد معتمدی با گروه های مختلفی مانند 
خورشــید، همنوازان شیدا، ارکســتر ملی ایران و هم آوایان همکاری 
کــرده و گــروه ادیــب را هم تأســیس کــرده اســت. »بودن یــا نبودن« 
نخســتین آلبــوم او بــود و پــس از آن آلبوم هــای »صوفــی«، »وطنم 
ایران«، »ای عاشقان«، »سایه جان«، »باده تویی«،           »بی محابا«، 
»حالا که می روی« و »صبر کن« را منتشر کرد و در اپراهای عروسکی 
عاشــورا، مولوی و حافظ هم به عنوان خواننده حضور داشــته است. 
او ســال ۲۰13 از سوی رادیو دولتی فرانسه به عنوان خواننده برگزیده 

سال انتخاب شد و جایزه فرانس موزیک را گرفت.
و  لبــاس  و  صحنــه  طــراح  ســیامک احصایــی: 
کارگردان سینما و تئاتر ایران سال 1336 در چنین 
روزی به دنیا آمد. سیامک احصایی رشته نقاشی 
را در امریکا خواند و از ســال 13۷4 کار در ســینما 
را با طراحی صحنه و لباس فیلم »دشمن« آغاز کرد و با فیلم های 
»فرار از جهنم«، »عینک دودی«، »توکیو بدون توقف«، »قدمگاه«، 
»انعکاس« و »چاقی« این کار را ادامه داد. در سریال ها و برنامه های 
تلویزیونــی هــم کار او را در »کــت جادویــی«، »جایزه بــزرگ«، »روز 
رفتــن«، »اغمــا« و »عصر جدیــد« دیدیم. احصایــی طراح صحنه 
بســیاری از نمایش هــای مطرح مانند »قهوه تلخ«، »شــما خانمی 
با مانتو آبی ندیدید؟«، »یک دامان ماه و ســتاره«، »ابرهای پشــت 
حنجــره«، »روز ســیاووش« و »مــرغ دریایــی« بــوده اســت و البتــه 
خودش هم نمایش هایی مانند »آنتیگونه در نیویورک«، »واقعیت 
اینه که خورشید دور ماه می گرده« و »خانه ابری« را کارگردانی کرد و 
روی صحنه برد. او برای »خانه ابری« برنده جایزه بهترین نمایش 
از جشــنواره تئاتر فجر شد و برای نمایش های »گز«، »ابرهای پشت 
حنجره«، »واقعیت اینه که خورشید دور ماه می گرده«، »دهان بند 
سکوت«، »قهوه تلخ« و »شب نشینی در جهنم« جایزه اول طراحی 

صحنه را به دست آورد.
ری چارلز: نوازنده و خواننده مشــهور موسیقی 
ســبک جز و بلوز ســال 193۰ به دنیا آمد. او از 
پیشــگامان موســیقی ســول کــه از ســبک های 
امریکایی موسیقی است بود که به شکل دهی 
صدای ریتم  اند بلوز )گونه ای از موسیقی جز( پرداخت. بسیاری 
از موزیک هــای مطــرح امریکایــی در ســبک کانتــری از او تأثیــر 
پذیرفتنــد و فرانــک ســیناترا خواننــده مشــهور امریــکا او را تنها 
نابغه واقعی موسیقی خواند. ری چارلز در 6 سالگی بینایی اش 
را به دلیــل ابتــلا بــه آب ســیاه از دســت داد اما این مســأله مانع 
پیشــرفتش نشــد و در دهه های 5۰ تــا ۷۰ میلادی جــزو برترین 
خوانندگان امریکا و جهان بود. او 1۲ جایزه گرمی به دست آورد و 
اجراهای زنده اش از محبوب ترین اجراهای زنده دنیا بودند. ری 

چارلز سال ۲۰۰4 درگذشت.
رومی اشنایدر: بازیگر آلمانی- فرانسوی سال 
193۸ متولد شد. رومی اشنایدر وقتی 15 ساله 
بود برای اولین بار در فیلم »وقتی یاس سفید 
دوباره شکوفه می کند« بازی کرد و سال 1955 
با فیلم »بیوگرافی سیسی« به شهرت رسید. »افسانه رابینسون 
کروزوئــه«، »عشــق از پاریــس« و »کریســتین« دیگــر فیلم های 

مطرح او بودند. رومی اشنایدر سال 19۸۲ درگذشت.
   امید حاجیلی خواننده، ســحر زکریا بازیگر و فیروز خان بازیگر 

هندی هم متولد این روز هستند.

شرکت نکردن بخش زیادی از اعضای خانه موسیقی در انتخابات این نهاد، نشانگر این است که 
به مدیریت و عملکرد آن اعتراض دارند و خیلی از آنها مانند خود من انتخابات خانه موسیقی 

را به هیچ عنوان قبول ندارند.  خانه موسیقی تأثیری در موسیقی ایران و پیشرفت آن ندارد، 
تنها نهادی است که بودجه ای صرف آن می شود و معلوم هم نیست که این بودجه چگونه 

صرف می شود. 

بخشی از گفته های این هنرمند نوازنده و آهنگساز در ایسنا

کیوانساکت:خانهموسیقیتأثیریدرموسیقیایرانندارد

 عکس 
نوشت

در جریان مراسم نکوداشت هنرمندان فقید در افتتاحیه 
حبیــب  »مقاومــت«  فیلــم  جشــنواره  شــانزدهمین 
احمدزاده نویســنده دفــاع مقــدس خاطــره ای از بازدید 
عباس کیارســتمی از موزه صلح تعریف کرد و گفت: »زنده یاد کیارســتمی پس از 
بازدید از موزه و دیدار با جانبازان شیمیایی اعلام کرد هر کار که لازم باشد برای این 
جمع می کنم و آنها فقط خواســتند که صدای مظلومیت ما را به جهان برســان. 
این را برای اولین بار در یک مراســم رســمی می گویم که زنده یاد کیارستمی از آن 
به بعد هر گاه برای حضور در رویدادی به خارج از کشور می رفت، از ما درخواست 
می کرد تعدادی مســتند مرتبط با جانبازان شیمیایی مانند »خاطراتی برای تمام 
فصول« را با زیرنویس مرتبط با کشــور مقصدی که به آن سفر می کرد آماده کنیم 
تا همراه خود ببرد. همین فیلم ها را در کلاس ها و کارگاه های خود برای سینماگران 

خارج از کشور به نمایش می گذاشت.«
عباس کیارستمی سال 93 و به دعوت جانبازان شیمیایی از موزه صلح بازدید کرد 

و پس از این بازدید آن را تلنگری برای خود دانست. 
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